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Abstract 

In the present study, we have investigated the fostering of theological concepts through 

verses and narrations in the preface of Amir Khusrow Dehlavi's Masnavi. The research 

type is analytical-descriptive using the library method. After investigating the prefaces 

from a theological point of view, we have come to the conclusion that Amir Khusrow 

Dehlavi has quoted verses from the Holy Quran or hadiths of the infallible Imams (AS), 

either directly or indirectly and implicitly, in most of the verses that contain theological 

concepts. Thus, he sought to achieve two goals: 1) he attempted to foster theological 

concepts by quoting verses and hadiths in order to make his beliefs believable to his 

audience, and 2) he sought to pay tribute to the Holy Quran and the hadiths of the infallible 

Imams. Among the three poems investigated, theological concepts in the preface of the 

poem Hasht Behesht are more than in the other two poems. In the preface of this poem, the 

poet has discussed diverse and various concepts of theology. Most of the theological 

concepts used in the preface of these three poems are concepts that have been repeated in 

other poets’ poems before Dehlavi; ho;e ver, Dehlavi is one of the prominent poets in 
terms of verses, hadiths, and narrations who have documentation and fostering of 

theological concepts. 

 

1. Introduction 

 Since a long time ago, poets and writers decorate the beginning of their poems and 

treatises with supplications to the Lord and praises of the Prophet and religious leaders. In 

this way, noble examples of supplications can be found in Persian literature, which are full 

of tender and deep themes. And this is proof of the taste and gentle spirit of their speakers. 

Most of the prefaces and introductions of the books begin with the praise of God and the 

description of the greatness of Kabriai Haqq. Therefore, one of the most important parts of 

the poems is their preface, which serves as an introduction and prelude to the poem and is 

the first point of contact for the reader with the intended work. The prefaces often deal 

with verbal topics, and in this regard, the preface of lyrical poems is always a place to 

express the beliefs and views of the poets. Amir Khosrow Dehlavi is one of the poets who 

showed interest in writing romantic poems. In the same way, he cultivates theological 

concepts in his poems. In the prefaces of his poems, he followed the path of military men 

and poets before him and expressed some ideas and foundations of his religious 

worldview. He resorted to verses and hadiths to develop these concepts. Each topic and 

theological topic has a verse from the Holy Qur'an or a hadith from the infallible Imams or 

narrations from transmitted traditions, such as knowledge of God, divine attributes, the 

system of creation, and so on. 
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2. Review of the Literature 

Many literary works, articles, and books have been written about the science of theology 

and its impact. They are so extensive that examining all of them requires separate and 

detailed research. 
Searching among numerous works in libraries as well as literary research indexing 

websites shows that so far no research has been written on the topic of this article. 
The studies that have been carried out and are somehow related to the present research, 

are either a comparative study of the prefaces of prominent poems or they have 

investigated the themes of the prefaces of some of the most famous masnavis of Persian 

literature, along with topics such as praise. Sometimes they limited themselves to 

providing explanations about the prefaces and did not analyze the central topics used in the 

prefaces. However, with all the breadth and frequency of studies in this field, special 

attention sho�ld be paid to the prefaces of Amir KhosroK Dehlavi’s works, since no 
specialized and comprehensive research has not been done in the description and analysis 

of the verbal topics of the prefaces of this poet's poems. 
 

3. Methodology 

In the present study, which is of a descriptive-analytical type and is written using a library 

method, an attempt has been made to investigate the ways of developing theological 

features in three poems of Amir Khosrow Dehlavi (i.e. Hesht Behesht, Shirin and 

Khosrow, and Majnoon and Laili) which is based on verses and hadiths. 

 

4. Results 

After examining the prefaces from the point of view of the prominence of theological 

concepts, the results of the study show that in most of the verses that contain theological 

concepts, Amir Khosrow Dehlavi refers to verses from the Holy Quran or hadiths of the 

infallible Imams - either directly or indirectly. Indirectly and implicitly, he has sought to 

achieve two goals in this way: 1) Highlighting theological concepts by referring to verses 

and traditions in order to make his beliefs believable to his audience, and 2) Paying respect 

to the Qur'an and the hadiths of the infallible imams. The most important theological 

topics that Amir Khosrow Dehlavi has focused on are the topics related to the creation and 

the place of Prophet Muhammad (PBUH) in creation. Among the three analyzed poems, 

theological concepts in the prologue of Hasht Behesht are more than in the other two 

poems, and the poet has discussed various concepts of theology in the preface of this 

poem. 
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 ی دهلو یرخسروام یهایمثنو یباچۀدر د یکلام یممفاهبازتاب 

 یلی(و ل و مجنون و خسرو یرینش، هشت بهشت یهاهمنظوم)با تمرکز بر 
 

 ���جنان ایزدی ∗زهره نجفی، ��دی،پروانه سیّ

 

 چکیده
شاعران است که پیش از ورود  یهادگاهیدبرای بیان اعتقادات و  جایگاهیهمواره غنایی  یهامنظومه دیباچۀ مسئله: بیان

در  نیز به همین روش. امیرخسرو دهلوی کوشندیمخویش  یاهشهیانددر تبیین  ،مسائل کلامی برخیبه داستان با طرح 

 . پردازدیمبه پرورش مفاهیم کلامی خود  یهامنظومه

هشت » یهایمثنوبا تمرکز بر  یدهلو یرخسروام یهایمثنو یباچۀددر  یکلام یممفاهبرجستگی در این مقاله  روش:

 . شودمی بررسی «یلیو ل مجنون»و  «و خسرو یرینش»، «بهشت

و رکه امیرخس آمده این استدستبهنتیجۀ کلامی، برجستگی مفاهیم ازنظر  هاباچهیدپس از بررسی  ها و نتایج:یافته

صورت بهچه ـ  ضمنّ مفاهیم کلامی است، به آیاتی از قرآن کریم و یا احادیثی از ائمۀ معصوممتابیاتی که بیشتر دهلوی در 

به  نخست آنکهبه دو هدف بوده است؛ رسیدن دنبال بهراه استناد کرده و از این ـ  مستقیم و چه به روش غیرمستقیم و ضمنی

برای مخاطبانش باورپذیر کند و  با این شیوهتا عقایدش را  بپردازداستناد به آیات و روایات  بامفاهیم کلامی  یسازبرجسته

، مفاهیم شدهبررسیت. از میان سه منظومۀ ازسوی دیگر، درپی ادای احترام به قرآن کریم و احادیث ائمۀ معصوم بوده اس

مفاهیم به بحث دربارة بیش از دو منظومۀ دیگر است و شاعر در دیباچۀ این منظومه  «هشت بهشت»کلامی در دیباچۀ منظومۀ 

 است. پرداختهمتنوّع و متعدّدی از علم کلام 
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 مقدمهـ 1

را به مناجات با پروردگار و نعت و ستایش پیامبر و  دخو و رسالاتِ هامنظومهآغاز  ،شاعران و نویسندگان از دیرباز

یافت که  توانیمارجمندی از نیایش و مناجات در ادب پارسی  یهانمونه ،. بدین ترتیباندآراستهیماولیای دین 

با  ،متونۀ و مقدم هاباچهید بیشتر. هاستآنق و روح لطیف گویندگان ذو سرشار از مضامین لطیف و عمیق و گواهِ

. برشمردن صفات خداوند، تسبیح و تنزیه او، از شودیمحق آغاز  حمد و ثنای پروردگار و توصیف عظمت کبریاییِ

و  اعتراف به عجز و نیاز خویش ،)ص(گفتن، بزرگداشت مقام و منزلت رسول الله سخنرحمت و مغفرت خداوندی 

 .دهندیمرا شکل  هاباچهید ةموضوعات عمد ،برشمردن گناهان و طلب عفو

نخستین  وبرای منظومه  یدرآمدشیپ، دیباچۀ آنهاست که مقدمه و هامنظومه یهابخشترین یکی از مهمبنابراین 

علم کلام  .شودیمه اغلب به مباحث کلامی پرداخت هاباچهیددرمجموع، در  .نظر استمحمل برخورد خواننده با اثر مدّ

، مهریدیسع) «پردازدیمدانشی است که به استنباط، توضیح، تنظیم و اثبات عقاید اسلامی و دفاع از آن »اصطلاح در 

 .(11: 1 ، ج1949

عاشقانه علاقه نشان داده و در این مسیر، از  یهامنظومهامیرخسرو دهلوی یکی از شاعرانی است که به سرودن 

خود نیز راه نظامی و شاعران قبل از خود را رفته و به بیان  یهامنظومه یهاباچهیدده است. او در مقلّدان نظامی بو

موضوعاتی است که  نیترپررنگدینی خود پرداخته است. مباحث کلامی یکی از  ینیبجهانو مبانی  هاشهیاندبرخی 

ن مفاهیم، به آیات و روایات و احادیث متوسّل پرورش ایوی برای  .شودیماین شاعر دیده  یهامنظومه یهاباچهیددر 

از قرآن کریم یا حدیثی از معصوم یا روایتی از روایات  یاهیآبرای هر موضوع و مبحث کلامی،  تقریباً و شده است

 منقول آورده است.

فرینش و خداشناسی، صفات الهی، نظام آ دربارةدهلوی ذکر شده،  یهاباچهیدالبته بیشترین مباحث کلامی که در 

 .داردای ویژهجایگاه  هیدیتحمو  باچهید، ینگارکتابدر تاریخ درمجموع، از این قبیل بوده است. موضوعاتی 

 ۀ. دیباچگذاردیمبا خواننده در میان  اششهیاندن را پیش از تنویسنده در این برخورد، شخصیّت خود و حضور خویش

کسانی بخواهند در اگر و نیز  دارندیمو مسائل اجتماعی بر گاهی پرده از روی حوادث تاریخی هاکتاببعضی از 

یکی از بهترین مواد  هاکتاب ۀباچیدمطالعه کنند،  کتاب و تاریخ آن تحقیق و ۀمسائل اجتماعی و تاریخی در زمین

 تحقیق است.

این پژوهش نویسندگان در  نوشته شده است. یاکتابخانهبوده و به روش  تحلیلیـ  توصیفی نوع ازاین مقاله 

امیرخسرو دهلوی )هشت بهشت، منظومۀ وجوه کلامی موجود در سه  پرورش یهاوهیشتا به بررسی اند کوشیده

 .ادیث رقم خورده استبا استناد به آیات و روایات و اح کهبپردازند شیرین و خسرو و مجنون و لیلی( 

 پیشینۀ پژوهش 1ـ1

که تاکنون پژوهشی در زمینۀ  دهدیمتحقیقات ادبی نشان  یسازهیمانو همچنین تارنماهای  هاکتابخانهجو در وجست

 قیتحق نیدر ا واست  بودهپژوهش در ارتباط  نیبا ا ینوعبهکه نیز  ییهاپژوهشموضوع این مقاله نوشته نشده است. 

 است: زیر، به قرار از آنها بهره برده شد

برجسته  یهامنظومه یهاهیدیتحمبررسی تطبیقی وان دکتری خود با عن در رسالۀ( 1911) الهحشمتآذرمکان،  -
 هاهیدیتحم عنصر نیتریمحور را ثبوتی صفاتو علم کلام در آثار تا قرن دهم پرداخته تأثیر به بررسی  تا قرن دهم
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 .ه استدانست

فارسی تا مشهور زبان  یهایمثنو ۀباچیدبررسی موضوعات و » با موضوع یامقالهدر ( 1916) کریمی قلعه، ژیلا -

صورت کلی به بهو  است کردهبررسی را ادب فارسی  یهایمثنوبرخی از مشهورترین  یهاباچهیدمضامین « قرن هفتم

 و... پرداخته است. بوسنیزمحمد، نعت، مدح خلفا، مدح ممدوح، خطاب  زمینۀتحلیل موضوعاتی در 

متن  یبه گردآور یدر ادب فارس تحمیدیهوان ( در کتابی با عن1971، محمدباقر )زادهنجفستوده، غلامرضا و  -

 .اندپرداختها دوران معاصر در سه جلد منثور از قرن چهارم ت یدیۀتحم پانصد

ارائۀ به  ،یاز قرن چهارم تا قرن چهاردهم هجر ؛در ده قرن ینگارباچهید( در کتاب 1961) نیاءالدیضسجادی،  -

 است.نشده است  هاباچهیدکاررفته در بهیه و تحلیل موضوعات و وارد تجزکرده  بسنده یباچهد ةدربار اتییحتوض

 یبه بررس ،یدر متون نثر فن یدیهتحم ینقد و بررس( در رسالۀ دکتری خود با موضوع 1911) اعظم ینی،حس -

 است. تهاز قرن ششم تا دهم در شش فصل پرداخ یاثر نثر فن بیست و هفت یهاهیدیتحم ییمحتوا

به این ، قرن هفتم یاتعلم کلام بر ادب یرتأثکارشناسی ارشد خود با موضوع  ۀنامانیپا( در 1941یرزایی )اعظم م -

مانند شاعران بزرگ این قرن بیشتر نتیجه رسیده است که علم کلام بر شعر و ادب قرن هفتم تأثیری فزاینده داشته و 

 .اندپرداختهبه مباحث کلامی خود سعدی و مولانا، در اشعار 

 پژوهش یاسشنروش 2ـ1

 است. یاکتابخانهتوصیفی و روش آن ـ  نوع پژوهش، تحلیلی

 

 بحث و بررسیـ 2

 هشت بهشت منظومۀ 1ـ2

 قدرت مطلق خداوند در آفرینش )صفت ثبوتی( 1ـ1ـ2

اصل و پایۀ دین اسلام، باور به این امر است که خداوند آفرینندة کائنات است. این آفرینش نیز بدون هرگونه شراکت 

. خداوند در قرآن کریم نیز داندیمخدا  بود و نبود را از آنِهمۀ ذیرفته و دهلوی با اشاره به مفاهیم مذکور صورت پ

شاعر در ابیاتی به این مهم اشاره  .(47)الصافا: « تَعْمَلُونَ و َمَا خَلقََکمُْ وَاللَّهُ: »دیفرمایمبه این مهم اشاره کرده است و 

 آن را فانی کند: تواندیمو خود نیز هرگاه اراده کند است ین به دست خداوند که خلقت آسمان و زماست کرده 

ــت ــو از هســـ ــده تـــ ــان شـــ ــانی جهـــ  فـــ

 

ــت ور  ــیش نیســـــ ــم کنـــــ ــوانی هـــــ  تـــــ

 (9: 1479)دهلوی،    

شما را نابود کنم و دیگران را بر  توانمیماینکه خداوند فرمود من ؛ به آیاتی از قرآن کریم اشاره دارد زیربیت 

 :دیگویمحاکم گردانم. همچنین  گیتیعرصۀ 

ــودنی از ــه بــــــــ ــود آنچــــــــ  دارد بــــــــ

 

 دارد وجـــــــــود رقـــــــــم تــــــــــــــو از 

ــه و  ــت از آنچـــ ــامش عدمســـ ــز آن نـــ  نیـــ

 

ــت از  ــت حکمــــ ــده تســــ ــاچیز مانــــ  نــــ

ــود  ـــه بـــ ــو از همـــ ــته تـــ ــود گشـــ  موجـــ

 

 نــــــــابود و ببـــــــود روان تـــــــو حکـــــــم 

 (1)همان:    

 در ابیات زیر نیز به این موضوع اشاره شده است:
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ــایندای گ ـــود  ةشـــــــ ــزاین جــــــــ  خـــــــ

 

ــود   ـــاه وجــــ ــد کارگــــــــ  نقــــــش پیونــــ

ــب  ـــدآراکوکـــــــ ــمان بلنــــــــ  ی آســـــــ

 

ــم   ــهــ ــازنیزمــ ــم  ســ ــ و هــ ــدیپفلــ  ونــ

ــو    ــود از تـــــ ــه بـــــ ــودنی را همیشـــــ  بـــــ

 

ــو    ــود از تــــ ـــابود را وجــــ ــود و نـــــــ  بــــ

ــم   ــرینش رقـــــ ــت آفـــــ ــیدة تســـــ  کشـــــ

 

ــت هر  ــدة تســـ ــت آفریـــ ــز تســـ ــه جـــ  چـــ

 (1: 1461)دهلوی،    

و خالق و مدبّر  یضو ذوق اهل تألهّ، خداوند متعال تنها مف یقاطع عقل ینو براه ییرواو  یشواهد قرآن برپایۀ

؛ شاهد این مدّعا، آیات متعدد قرآن کریم به این است منزّه امور یندر ا یکیاز داشتن هرگونه شر است وموجودات 

«. 14طه: ، 17 الرعد:، 16هود:  ،179و  141و  141و  44و  16آیات  الأنعام:، 17 النساء:، 114 عمران:آل»شرح است: 

 بهو از این طریق است از قرآن کریم بیان کرده  یاهیآهنرمندانه به  یااشاره امیرخسرو صفت ثبوتی قدرت خدا را با

 .پردازدمیباورپذیرکردن عقیدة خود 

و کند میت معرفی نقش و طرح موجودا ةزنندرقمدهلوی در ابیات بالا خداوند را در کارگاه هستی بر این، افزون

 است. کرده استناد( 1: )مل « بِمَصَابیِحَ الدُّنیَْا السَّمَاءَ زَینََّّا وَلقََدْ» ۀیآبه ، بارهدر همین 

 گفته است: در آفرینش عالم قدرت خداوندیتجلیّ  بارةدردیگر  جایدر 

 خــــــاد را آدمــــــی توانـــــــــــی کــــــرد

 

ــرد     ــی کـــ ـــاد دانـــ ــز خــــ ــی نیـــ  آدمـــ

 یگــــرلــــوهجگــــل بــــرآری ز گــــل بــــه  

 

 هـــــم بــــــرآری و هـــــم فــــــرود بــــــری   

 (1)همان:    

انسان به  بازگشت دوبارةمسئلۀ ع دوم نیز به مصرادر  و دارد اشاره مصراع اول بیت اول به خلقت انسان از خاد

(؛ 61: )ص «طیِنٍ منِْ ابَشَرً خَالِقٌ إِنِّی ئِكَةِِلِلْمَلَا رَبُّ َ قَالَ إِذْ»دامن خاد اشاره شده است. خداوند در این باره فرمود: 

 .امکردهکه خداوند به ملائ  فرمود: من بشری را از گل )خاد آغشته به آب( خلق  گونهآن

جهان فقط و فقط خداوند است و همۀ و اینکه مالکیت مطلق شده است آیات و روایات مختلفی بر این معنا وارد 

یعنی فقط و فقط از آن خداست آنچه در  ؛(1: )جمعه «ا فِی الأَْرْضِلِلهَِّ ما فِی السَّماواتِ وَ م: »دیفرمایمبس. خداوند 

و زمین هست. در بیت زیر، شاعر ضمن اشاره به تعلّق کل آفرینش به خداوند متعال، با آوردن اصطلاحات  هاآسمان

بیّت کلام خود از قرآن کریم، اد یاهیآکردن موضوع دارد تا بتواند در کنار اشاره به ملموسمغز و پوست، سعی در 

 کسی بنشاند: سخن و اعتقاد خود را برراه و از این کند را نیز تقویت 

 دوســـــــت بنـــــــدگینـــــــواز بنـــــــده ای

 

ــو زان  ــان تـــ ــز ز جهـــ ــا مغـــ ــت تـــ  پوســـ

 (1: 1479)دهلوی،    

 عقل بشری از شناخت ذات حق زعج 2ـ1ـ2

و ساختار عقل  هیمابن»زیرا ؛ ددرد کر توانینمذات خداوندی را به هیچ روی  ،مذاهب کلامیهمۀ از دیدگاه 

وفور به در روایات فریقین نیز بهکنه خدا و ذات او نیست و  به آن را یارای رسیدن گاهچیهبشری چنان قاصر است که 

جای تفکر در ذات به ستیبایمدرد کرد، به همین جهت  توانینماین مهم اشاره شده است که ذات خداوند را 

 :دیگویمدهلوی  .(49: 1961، زادهبزرگ« )ماء و صفات او تدبر کرد و اندیشیدو اس هانعمتخداوند در 
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 در نیــــــــایی بــــــــه فکــــــــر عالمیــــــــان

 

ــان    ــم آدمیـــــ ــه وهـــــ ــی بـــــ  در نگنجـــــ

 (1: 1461)دهلوی،    

 همچنین است:

 ســــتدانــــی خــــدا از کــــه آنجــــا ســــخن

 

ــش لاف  ــل دانـــــــ ــت دلیـــــــ  نادانیســـــــ

 )همان(   

 و یا:

 آمیخـــت رنـــگ هـــزار صـــد کـــو عقـــل

 

ــتک از  ــه پــــای  مالــ ــس بــ ــت پــ  بگریخــ

 (1)همان:    

با استناد به و  داندیمناتوان و قاصر  یتعالحق، عقل بشر را در زمینۀ شناخت و درد هایاشعرامیرخسرو همانند 

، ضمن مستندسازی اندیشه و باور خود، مخاطبان خود را نیز از اندیشیدن به ذات حق «ذات الله یلا تتفکّروا ف»حدیث 

تَکَلّمُوا فِی کُلّ شَیء وَ لَا »که چنین است:  کندیمکافی در کلینی به نقل از رسول خدا روایتی را ذکر  .دکنیممنع 

(. در هر چیزی سخن برانید، مگر در ذات خداوند )زیرا در این باره 191: 1، ج ق 1914)کلینی،  «تکََلَّمُوا فِی ذَاتِ اللهِ

 یهاخطبهدر یکی از  السلامهیعلکه حضرت علی  میخوانیمدیگر نیز  . در روایتیشودیمراندن باعث زندقه سخن

یعنی هرکس در (؛ "71: 11، ج ق 1914کلینی، ؛ 14، خطبۀ البلاغهنهج"خویش فرمود: وَ مَن أفکَرَ فِی ذَاتِ اللهِ تَزَندَقَ 

به روایاتی از این دست نظر  امیرخسرو در سرودن این ابیات،. شودیماندیشید، دچار زندقه  و ذات خداوند تفکر کرد

 است.پرداخته پرورش این مفهوم کلامی ازطریق روایت یادشده  بهداشته و 

 آن برابربودن علم بشری در عرضیت علم خدایی و ازلیّ 3ـ1ـ2

همۀ گاه پایانی ندارد و همان علمی است که هیچ ؛دهلوی معقتد است که علم خداوندی همان علم ازلی و ابدی است

عرضی و ناچیز همان علم به این ترتیب علم اصلی همان علم خدایی و علم  .ردیگیمنسانی از آن سرچشمه علوم ا

 بشری است:

ــه ــدر هرچـــ ــان انـــ ــد جهـــ ــس ندانـــ  کـــ

 

ــه  ــدگان همـــ ــو داننـــ ــی تـــ ــس و دانـــ  بـــ

 (1: 1461)دهلوی،    

و  (11: 1919کاشفی، « )کلامی است یهانحلهیکی از صفات ثبوتی مورد توافق همۀ  یتعال حقبودن عالم»صفت 

از  یاهیآاز ابیات که بیانگر اشارة شاعر به  ییهانشانهاما  ؛به این موضوع اشاره کرده استبالا امیرخسرو نیز در ابیات 

از علم خداوندی است بودن خدا شده است. امیرخسرو معتقد است، عالمقرآن هستند، باعث پرورش موضوع صفت 

 علوم بشری و تجارب انسانی برگرفته از علم خداوند است.سرچشمۀ همۀ بلکه  ؛ردیگیمکه دیگر علوم سرچشمه 

ان در قرآن خداوند منّ از قرآن کریم نظر داشته است؛ زیرا یاهیآشاعر برای ترشیح و پرورش این مفهوم کلامی، به 

 وَ الظَّاهِرُ وَ الْآخِرُ وَ الْأَوَّلُ هُوَ قَدِیرٌ. شَیْءٍ کُلِّ ىعَلَ هُوَ وَ یُمِیتُ وَ یُحیِْی الأَْرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ مُلْ ُ لهَُ»کریم فرمود: 

و  راندیمیمو  کندیمها و زمین، اوست که زنده خداست مل  آسمان (. از آن9ِ: )حدید «عَلِیمٌ شَیءٍْ بِکُلِّ هُوَ وَ البَْاطنُِ

ر و باطن و اوست که بر هر چیزی به اوست که بر هر کاری قادر و تواناست. اوست اول و اوست آخر. اوست ظاه

است؛ همانگونه که علم نفس انسان به خود، علم  یعلم حضور یشعلم خداوند به ذات خونیکی شناخت دارد. 

ه باشد، بدون ش ، مجرد از مادّ یاست. اساساً علم، عبارت است از حضور معلوم نزد عالم. هرگاه موجود یحضور
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بودن آن یرو متغ یدّما باشد،ینزد خود م یزیآنچه مانع حضور چ یرااست؛ زخودش حاضر  یآن موجود برا یتواقع

است، ذات او نزد خودش حاضر است و او به ذات خود علم  رییاز تغ یراستهه و په از مادّاست، و چون خداوند، منزّ

بدون  یو حتـ  یاتشجزئ مۀهبا  یزچهمهبلکه خداوند بر  ؛ندارند یبا هم منافات یدانش خداوند و دانش بشرالبته  دارد.

 طور محدود است.بهاز امور، آن هم  یتنها منحصر به برخ ی،اما دانش بشر است؛آگاه  ـ یزمان یتدر نظر گرفتن موقع

 بـــــــر تـــــــو کلیـــــــد را همـــــــه قفـــــــل

 

ــان  ــه پنهـــــ ــد همـــــ ــر پدیـــــ ــو بـــــ  تـــــ

 (6)همان:    

 مِثقَْالُ عنَهُْ یَعْزُبُ لاَ»مله خداوند فرمود: ازج ؛به آیات مختلفی در قرآن کریم اشاره کرده استیادشده دهلوی در بیت 

ترین چیز در چ کو ؛(9: )سبأ «مُبیِنٍ کتَِابٍ فِی إِلَّا أَکبَْرُ لَا وَ ذَلِ َ منِْ أَصْغَرُ لاَ وَ الْأَرْضِ فِی لَا وَ السَّمَاوَاتِ فِیذَرَّةٍِ

( المحفوظلوحاز آن نیز در کتابی آشکار )تر تر از آن و بزرگآسمان و زمین از او پوشیده نیست و حتی کوچ 

چیز در دنیا بر خداوند متعال پوشیده و پنهان نیست و او بر همۀ هیچاست. امیرخسرو معتقد است که شده مکتوب 

دارند و اختلافی در این  موافقتی کلامی دربارة این مبحث کلامی هافرقهبیشتر امورات خلایق احاطه دارد. تقریباً 

رسد امیرخسرو در بیشتر مباحث کلامی به نصّ صریح قرآن نظر داشته و کمتر به شود. به نظر مینمی زمینه دیده

 اسرائیلیات و روایات غیرمستند اشاره کرده است.

 الوجودواجبکائنات و جاودانگی همۀ زوال  4ـ1ـ2

اندیشه و باوری غیر از تفکّر زیرا اگر شاعر  ؛کردن مباحث کلامی در دورة امیرخسرو از موضوعات حسّاس بودمطرح

به همین دلیل است که  ؛گرفتیمازجمله ارتداد و شرد قرار  هاتهمت، آماج انواع کردیمغالب زمان خود مطرح 

برای هر موضوع، آیه یا حدیث یا روایتی را  امیرخسرو ضمن رعایت جانب احتیاط در بیان موضوعات کلامی، تقریباً

، ازلحاظ ادبی و هنری نیز به زیبایی شعر خود بیفزاید. اگرچه هاتهمتخود از انواع کردن تبرئهکه ضمن  آوردیم

 یاگونهبه، اشارة او به مفاهیم آیات و روایات و احادیث است شاعر در برخی ابیات، عین آیه یا حدیث را ذکر نکرده

داشته است. شاعر در بیت بالا  به کدام آیه توجه میشویمروشن و بارز است که به محض خواندن هر بیت، متوجه 

: )رحمن« الإِْکْرَامِ وَ ذُوالْجَلَالِ رَبِّ َ وجَْهُ یبَقَْى وَ فَانٍ. عَلَیهَْا مَنْ کُلُّ: »استبه این آیۀ شریفه اشاره کرده  آشکارا

که  رونده است و ذات پروردگار پرجلال و بخشنده استبینهر آن کس که بر روی زمین است، فانی و از ؛(16-17

حادث  یول ؛است یدارپاخداوند گره خورده است که به نظر معتزله یعنی « الباقی». این بحث با صفت ماندیمباقی 

 به صفت بقای حق کرده است. یااشارهیست. البته امیرخسرو چندان به بسط مبحث نپرداخته و تنها ن

ــو ــدی تــ ــود و بــ ــن و نبــ ــه ایــ ــزهمــ  چیــ

 

ــم  ــو هــ ــی تــ ــس و باشــ ــد کــ ــز نباشــ  نیــ

 (1: 1461دهلوی، )   

 و زیباترین آفرینش نیترکینکائنات براساس  خلقت کون و 5ـ1ـ2

بودن آفرینش و همچنین خلق انسان که کانون آفرینش است، یکی از موضوعات کلامی است که از آن به احسن

)نصری، « ده استنحو کامل و برتر خلق کربهمفهوم آن این است که خدا آفرینش را »و  شودیمتعبیر « نظام احسن»

خلق مخلوقات دربارة ازجمله در بیت زیر که  است؛امیرخسرو نیز بارها به این موضوع کلامی اشاره کرده  .(11: 1911

 ممکن است:شیوة به بهترین 

ــی ــه کردنــــ ــان در هرچــــ ــاید جهــــ  شــــ

 

ــانش  ــ کــــــه کنــــــی آنچنــــ ــبایمــــ  دیــــ
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 (9: 1461دهلوی، )  

هیچ کاری از خداوند عبث و اشتباه  ؛ بنابراینمت و علم استبراساس حک ،شودیمهر فعلی که از خدا صادر 

 خَلَقنَْا لقََدْ»نکوترین خلقت و آفرینش بوده است. خداوند فرمود:  پایۀکائنات برهمۀ بر همین اساس خلقت . نیست

رو نیز به همین نکته اشاره امیرخس (. انسان را در بهترین حالت آفرینش خلق کردیم.9: )تین «تقَْوِیمٍ أحَْسنَِ فِی الْإِنْسَانَ

آمدن جمعات متکلمان، ینظراز در برخی . ممکن رقم زده استشکل که خداوند آفرینش را به بهترین  کندیم

 یااشارهرخسرو به شرح و نقد و بسط این مبحث نپرداخته و تنها اما امی؛ فراوانی شده است یهابحثباعث « خالقین»

 ست.غیرمستقیم به مضمون آیه داشته ا

 جاندارانهمۀ به  یبخشجانمور و اهمۀ تدبیر  6ـ1ـ2

خداست که این موضوع  مسائل کلامی، بخشش نعمت جان و حیات به انسان و موجودات زنده از نیتریهیبدیکی از 

 ترشیح کلام و همچنین افزودن وجهبه کریم، قرآن از  یاهیآرا نیز امیرخسرو مدّنظر قرار داده است و با استناد به 

 پردازد.میادبیّت کلام خود 

ــر  را حیــــوان زندگیســــت بــــه جــــان  گــ

 

ــو زنـــــدگانی  ــ تـــ ـــان یدهـــــیمـــ  را جــــ

ــان  ــه جـــ ـــا را او کـــ ــد بهـــ ــس ندانـــ  کـــ

 

 مگـــــس و مـــــور بـــــه دهـــــی رایگـــــانش 

 (9: 1461)دهلوی،    

ار شما آن خدایى است که درحقیقت پروردگ ؛(6: )اعراف «الأَْرْضَ إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ»

امیرخسرو معتقد است که نعمت جان و حیات یکی از ارزشمندترین  ... .ها و زمین را در شش روز آفریدآسمان

البته نعمت حیات فقط  .کندینمدلیل غفلت، ارزش و جایگاه این نعمت را درد بهاما انسان  ؛الهی است هاینعمت

حیات نباتی، حیات حیوانی، حیات عقلانی و انسانی »جود دارای مراتب است: حیات مانند وزیرا  ؛مختص انسان نیست

 «است تراصیلو شدیدتر و  ترقویپیشین  ۀمرتببه نسبتو هر مرتبه  اندحیاتاز  ایمرتبهو حیات لاهوتی، که هری  

 .(61: 1964)فیض کاشانی، 

 پـــای و ســـریبـــ خـــاد کیســـت آدمـــی

 

 ز خـــــــدای را خــــــدای  بدانــــــد  کــــــو  

 (1: 1461هلوی، د)   

 اشاره دارد؛ «أَنْتَ ماَ أَدْرِ لمَْ أَنْتَ لاَ لَوْ وَ إِلیَْ َ دَعَوْتنَِی وَ عَلیَْ َ دَلَلتْنَِی أَنْتَ وَ عَرَفتُْ َ بِ َ»بیت بالا به حدیث 

 .ردیگیماو تعلق ارادة بر  ،خداوند هرآنچه خواهد

 کنـــــی ببنـــــد صــــــــــدف انـــــدر گهـــــر

 

 ـیکنــــــ ارجمنــــــد و بــــــرآری پــــــس 

 هـــــم فـــــروزی شـــــب و فرســـــتی شـــــب 

 

ــرا  دادی روز  ــم روزی و فــــــــــ  هــــــــــ

 خـــــواهی کجــــــا هـــــر لطـــــف از دهـــــی 

 

 مــــــــــــاهی را آب و آب را چشــــــــــــمه 

 جـــــــــــود میهمــــــــانی بـــــــه را پشـــــــه 

 

 نمــــــــرود ۀز کاســـــــ یبخشـــــــطعمـــــــه 

 (9)همان:    

است که خداوند عزت  و معتقد داندیمخدا  برایت و قدرت و ارجمندی را عزّ ،ابیات مذکور شاعر در بیت اولِ

، کندیمگرانبها در آن ارزشمند  یهادانهرا با قراردادن  ارزشیبهمانطور که خداوند صدف  ؛بخشدیمیا ذلت 
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و یا برعکس. آیات و روایات مختلفی  بخشدیمت و کرامت راحتی بر هر انسان و هر مخلوقی که بخواهد عزّبه

 بر این مفهوم اشاره دارد. آشکارا

 )ص( اره به شفاعت کبرای رسول اسلاماش 7ـ1ـ2

برخلاف وهابیون که شفاعت را مصداق شرد »و مباحث کلامی است  نیزتریبرانگچالشموضوع شفاعت یکی از 

معتزله با این  البته .(111: 1919)سبحانی، « شمارندیم یند یاتضرور وجزشفاعت را  یهمگ یعهش یعلما، دانندیم

که به  دهدیم، نشان است با توجه به اینکه شاعر این مبحث را در اشعار خود آوردهمخالف هستند و  موضوع کاملاً

مرتبط با این موضوع، باعث تقویت و  یهاتیروااما فارغ از این بحث، توجه او به است؛ طریق اشعریان نزدی  بوده 

زیر به این موضوع پرداخته ترشیح مبحث شده و باورپذیری این موضوع کلامی را افزوده است. امیرخسرو در ابیات 

 است:

ــاه از ــه گنـــ ـــان در آنچـــ ــردم جهـــــــ  کـــ

 

 کـــــــــــــــردم آن از دل داد تممـــــــــــرح 

ــون  ــت ز چـ ــد رحمـ ــن شـ ــل ایـ ــارم عمـ  یـ

 

ــم  ــه هــ ــت بــ ــه رحمــ ــن حوالــ ــارم کــ  کــ

ــون  ــد چـــ ــه رســـ ـــاران خواجـــ  نکوکــــــ

 

 گنهکــــــــــــــــــاران  شــــــــــــفاعتگه  در 

 بخـــــــش کـــــــــارم رواج شـــــــفاعت زان 

 

ــفیع   ــه شــــ ـــوارم بــــ ــ بزرگـــــــ  !بخشبــــ

 (7: 1461)دهلوی،    

زیرا معتزله معتقدند که ؛ اعتقاد کلامی امیرخسرو دهلوی اشعری بوده باشد رسدیمبا توجه به ابیات مذکور به نظر 

دوم ؛ شفاعتی در روز قیامت وجود ندارد، مگر در دو حالت: اول اینکه فرد مؤمن دچار گناه و معصیتی نشده باشد

نصوح کرده باشد. توبۀ یعنی قبل از فرارسیدن مرگش از آن گناه دست کشیده و ؛ کرده باشداینکه مؤمن گنهکار توبه 

که با حالیدر غیر این صورت شفاعتی در کار نیست. در؛ شفاعتی برای مؤمنان قائل شد توانیمدر این دو صورت 

هکاری خویش است و دهلوی معترف به ضعف و اشتباه و گن رسدیمتوجه به حکم صریح ابیات مذکور به نظر 

 .را به دست آورداعتقاد دارد با وجود گنهکاری خود در روز قیامت بتواند شفاعت رسول گرامی اسلام 

خود از امت گناهان کبیره در رویات اهل تشیع وارد شده است که رسول خدا در روز قیامت بر جمعی از مرتکبین 

نیز بر گناهکاران از شیعیان خویش شفاعت خواهند )ص(  مدمحآل ائمه. همچنین امیرالمؤمنین و کردشفاعت خواهد 

ولی اجتماع معتزله برخلاف این  ؛شفاعت ایشان بسیاری از خطاکاران را نجات خواهد داد ۀواسطبهو خداوند کرد 

ی  هیچبرای اهل طاعت خواهد بود، نه برای اهل معصیت و ایشان برای  )ص(است. به اعتقاد اینان شفاعت رسول خدا 

 .(11: 1949همکاران:  کارکن بیرق وکرد )از مستحقین عقاب شفاعت نخواهد 

، قَالَ الوفاةِ السلام: انهّ لمّا حَضَرَ أبی علیه: قال أبُوالحَسنَ الأول میخوانیم ،در روایتی که در کافی آمده است

گفت:  السلامعلیهابوالحسن اول  .(19: 7، ج 1914کلینی، )بِالصَّلَةِلِی یَا بُنَیَّ: إنَّه لَایَنَالُ شفََاعَتنََا مَنِ اسْتَخَفَّ 

وقتی پدرم بر بالین مرگ و وفات بود، به من گفت: ای فرزند دلبندم کسی که نماز را سب  بشمارد )و به آن اهمیتی 

 .شودینمقائل نباشد( مشمول شفاعت ما )در روز قیامت( 

 گر پیامبراندر مقایسه با دی )ص( والای رسول اکرم جایگاه 8ـ1ـ2

است. در  بودهبر جایگاه والایی که رسول معظم اسلام داشته، ازنظر بلاغت و فصاحت نیز در والاترین درجه افزون

یعنی من  ؛(179: 1، ج ق 1949)مجلسی،  «أنا أفصح من نطق بالضاد»روایتی آمده است که رسول خدا فرمود: 



  19 /پروانه سیّدی و جنان ایزدی و زهره نجفی /...یدهلو یرخسروام یهایمثنو یباچۀدر د یکلام یممفاهبازتاب 

 

 عرب هستم(. نیترحیصف) کسانی هستم که به ضاد نطق کرده است نیترحیفص

در میان سایر پیامبران است؛  )ص( جایگاه والاتر حضرت محمد ةدهندنشانبحث بشارت نیز ازجمله نکاتی است که 

اند، مشخّص و آله بشارت داده یهالله عل یرسول خدا صل ییفرمایفتشربه  یاله یامبرانپ همۀکه یناز ابه همین دلیل، 

 ینبنابرا ؛اندبهره بودهاز آن بی یگرانکه دداشته است  یفردبهمنحصر یهایژگیو یا یژگیکه آن حضرت و شودیم

 برتر بوده است. یشینو رسولانِ پ یاانب همۀاز  یشانا

بوده و در آگاه تسلط بر مضامین قرآنی و روایی، به والایی و برتری پیامبر اسلام بر سایر انبیا  سبببهامیرخسرو 

 ه کرده است.بیت زیر به این موضوع اشار

ــاء   چــــــراغ خجســــــته آن پــــــیش انبیــــ

 

ــل  ــواره طفـــــ ــام در گهـــــ ــلاغ مقـــــ  بـــــ

 (6: 1461)دهلوی،    

 )ص( م رسول اسلامخاطر مقام مکرّبهآفرینش انسان  9ـ1ـ2

 اند.کرده یمعرف )ع( یتشو اهل ب )ص( اسلام یگرام یامبررا وجود پ جهان ینشآفر یاصل دلیللولاد،  یثاحاد مبنایبر 

هدف از »قرآن  یاتطبق آاست اساس گفته شده  ینقرآن استناد شده است؛ بر ا یاتبه آ یشترب یثاحاد ینا یحدر توض

 یشکل در وجود انسان کامل محقق خواهد شد؛ انسان ینکه به بهتر عمل است ینخلقت کل عالم، انسان و انجام بهتر

 )ص( جز جضرت محمد یستن یکس یصشخ یندارد و چن یبرتر ینموجودات و آسمان و زم همۀجهت بر  که از هر

ق:  1944)طباطبایی، « کندیم یمعرف ینشآفر همۀاو را علت خلقت  ،لولاد یثخداوند در حد یلدل ینکه به هم

116). 

ــود سرشــــــت در ــ از خــــ ــون ۀدقیقــــ  عــــ

 

 کـــــــــون ۀخمیرمایـــــــــ پـــــــــاکش ذات 

 (6: 1461)دهلوی،    

. مضمون روایت چنین اندکردهکه فریقین نقل دارد به روایتی اشاره  بساچه «کون ذات پاکش خمیرمایۀ»عبارت 

)مجلسی،  «لَولَادَ لَولَادَ لَمَا خَلَقْتُ الأفْلَادَ». گشتینماست که اگر رسول اسلام نبود، آسمان و زمین آفریده 

 .کردمینماگر تو نبودی افلاد )جمع فل  به معنای آسمان و زمین و...( را درست  ؛(947: 11، ج 1949

 ت زیر نیز به همین مضمون اشاره شده است:در ابیا

ــه ــپهر نـــ ــود از ســـ ــد او وجـــ ــز شـــ  چیـــ

 

ــه  ــژده بلکــــ ــزار هــــ ــالم هــــ ــز عــــ  نیــــ

 (1: 1461دهلوی، )   

 امیــــر حجــــت بــــه فلــــ  ســــریر بــــر

 

 ســــــــریر  بــــــــاش  دور لــــــــولاد لای 

 )همان(   

 داده بــــــــــرون زمــــــــــین را او نــــــــــور 

 

 زاده ازو زمــــــــــــــین و آســــــــــــــمان و 

 )همان(   

رود قدسی به شمار می یثیلولاد حد یثحد. انددانستهاین حدیث را نامعتبر  شناسانثیدحو  البته برخی مفسرّان

نبود  )ع( یو اگر عل شدندیافلاد خلق نم ،نبود یامبرمضمون که اگر پ ینبا ااست و نقل شده  )ص( اسلام یامبرکه از پ

 ینبا ا یثحد ین. سند اکردیخلق نم یزرا ن یو عل یامبرنبود خداوند پ )س(ه فاطمو اگر  کردیرا خلق نم یامبرخداوند پ
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و امام  )ص( یامبربه پنسبت )س(مقام حضرت فاطمه  ةدربار ییهاپرسش یجادو مضمون آن هم باعث ا دارد شکالاتینقل ا

 شده است. )ع( یعل

 یپکار دی ندارد. یاناما در این زمینه تفکّر انتقا است؛ امیرخسرو بارها به آفرینش و هستی و چیستی آن اشاره کرده

است که در  یرجهت چشمگ یناز ا یفارس یاتدر ادب یرخسروآثار ام یتاهم»معتقد است:  امیرخسرو خمسۀ ةدربار

اقتباس  یآنها را از نظام یهاکه موضوع شودیم یدهد یممتاز یبرجسته و اشعار حماس ی رمانت هایداستان ۀ اوخمس

ها و بلاغت موضوع یکرده و چنان با سخنور یرگوناگون تصو هایشکلبهرا  یدادهارو یش،بوکماست. شاعر  کرده

 ئلمساو  یزندگ ۀفلسف یاست؛ اما او به ژرفا نداشته یاز نظام یکمدست یدر مهارت و استاد ییرا پرورانده که گو

 بودهو هماهنگ مردم زمان خسرۀ یقتنزل سطح با سل ینکه ا یستن یدیحال ترد یننکرده در ع یتوجه یحاد اجتماع

 .(111: 1919 )ریپکا، «است

 دانسته است: ب هدایت و نجات ثقلینمسبّ را)ص( اکرم  وجود رسولامیرخسرو در جایی دیگر، 

 نجـــــــــات کلیـــــــــد را خلـــــــــق او ذات

 

 حیــــات آب هــــم جهــــان حیــــات هــــم 

 )همان(   

تی است معظم اسلام و منّ رسول یبخشنجاتمهم اشاره کرده است و آن هم  ایلهئمسدهلوی در بیت مذکور به 

 ایشان بر مؤمنان نهاده است. ۀواسطبهکه خداوند 

ِوَ الکْتَِابَ یُعَلِّمهُمُُ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ آیَاتهِِ عَلَیهِْمْ یَتْلُو أَنْفُسِهمِْ مِنْ رَسُولًا فِیهمِْ بَعَثَ إِذْ الْمُؤْمِنیِنَ عَلَى اللَّهُ منََّ لقََدْ»

که خداوند بر مؤمنان منت  یسوگند به خدای ؛(179: عمرانآل) «مُبِینٍ ضَلَالٍ لَفِی قَبْلُ مِنْ انُواکَ إِنْ وَالْحكِْمَةَِ

و  دینمایمو آنها را تزکیه  کندیمکه در میانشان رسولی را برگزید که آیات خداوند را بر آنان تلاوت  سانآننهاد، 

 . هرچند که آنها پیشتر در ضلالت وگمراهی آشکاری بودند.آموزدیمکتاب و حکمت را بدانان 

 انسان در دنیا و آخرت خواهد بود. بخشنجاتامیرخسرو معتقد است که پیامبر اسلام 

 اشاره به چهار یار رسول گرامی و پایگاه والای آنها نزد شاعر 11ـ1ـ2

چندان ع ز کلام تشیّا دهدیمنشان  اشیکلاماما بررسی افکار و عقاید  ؛مسل  و اشعری استسنّیامیرخسرو شاعری 

 ،)ع( حضرت علی آن، تبعبهو  گانهسهذیل در وصف خلفای در ابیاتی است که شاهد این مدّعا  ؛نبوده است بهرهیبهم 

 سروده است: ،چهارمخلیفۀ 

ــار ــارش چــ ــ یــ ــاره بــ ــوی چــ ــین ســ  یقــ

 

ــار  ــن چهـــ ــار و رکـــ ــف چهـــ ــن ۀصـــ  دیـــ

 (1: 1461)دهلوی،    

 :استسروده ر وصف هری  دابیاتی سپس 

 نــــــداوی همنشــــــین کــــــه بزرگــــــان آن

 

ــن  ــو از روشــــ ـــن پرتــــ ــداوی یقیــــــ  نــــ

 کـــــــــــــار ۀخلیفـــــــــ اولـــــــــین آن اول 

 

 الغـــــــار  فـــــی  همـــــا اذ اثنـــــین  ثـــــانی 

ــ  دوم   او پایـــــــــۀ شکـــــــــوه از آنــــــ

 

ــو  ــه دیـــــــ ـــایۀ بگریختـــــــ  او ز ســـــــــــ

ــوم  ـــامع آن ســــ ــده جــــ ـــاد جریــــ  پــــ

 

 ارســـــــلناد خـــــــوان ریـــــــگیچاشـــــــن 

 دهلیـــــــز را وحـــــــی قصـــــــر چهــــــــارم 

 

ــم در  ـــد و علـــــ ــر کلیـــــــ ــز خیبـــــ  نیـــــ
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 (14-4: همان)  

 چهار خلیفه و اصحاب رسول اسلام سروده است:در وصف و 

ــداپــــاد آنــــ  ــ پــــاد و نــ  انــــدشیکــ

 

 نــــــــداایشــــــــان عــــــــنهم الله رضــــــــی 

 (11: همان)   

که است بوده  شهیپرفانعمسل  و سنّیبلکه فردی  ؛که دهلوی شیعه نبوده شودیموضوح مشخص بهبا این وصف 

هر سه منظومه بعد از ستایش ذات دیباچۀ اینکه شاعر در  مهم . نکتۀشودش دیده میجای اشعارکلام اشعری در جای

مثال دهلوی  ؛ برایاول اسلام نیز پرداخته استخلیفۀ خداوندی و مدح مقام والای رسول معظم اسلام به مدح چهار 

 :دیسرایمدر مجنون و لیلی 

ــ ـــه دبودنـــــ ــنیه ز همـــــــــــ ــر ســـــ  پـــــ

 

 در پــــــر  محــــــیط ازان هــــــم  جــــــویی 

 بــــود قـــــــــدمهــــم بــــه غــــار  بــــوبکر 

 

 بـــــــود محتـــــرم عـــــدل بـــــه فـــــاروق 

ــرف وان  ــش جرحــــ ــکــــ  پــــــردازدهیــــ

 

ــا  ــازن بــــ ــم خــــ ــود علــــ ـــراز بــــ  همــــــ

 بودنــــد بــــاغ هشــــت چــــو چــــار هــــر 

 

ــ  ــ  ۀپروانـــــ ــراغ یـــــ ـــد چـــــ  بودنـــــــ

 (11: 1479دهلوی، )   

 از مسجدالاقصی قدسایشان و عروج  )ص(رم رسول اکاشاره به معراج  11ـ1ـ2
آن ارائه بارة ات مختلفی درینیز ازجمله مباحثی است که متکلّمین همواره نظر )ص(موضوع معراج حضرت رسول اکرم 

 )ص( یالنَّبِ أَنَّ )ع( ینَالْمُؤْمنِِ یرِعنَْ أَمِ یرُوِ». امیرخسرو در بیت زیر به حدیث قدسی معراج اشاره کرده است: اندکرده

منَِ التوََّکلِ  یأَفْضَلَ عنِْدِ یءٌشَ یسَلَ یالْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ اللهَُّ تَعَالَ یا رَبِّ یاالْمِعْرَاجِ فَقَالَ  لَيلَةَِِسَأَلَ رَبهَُّ سُبْحَانهَُ

: پروردگارا یداج از خداوند پرسدر شب معر )ص( یامبراست که پ یتروا السلامیهعل یراز حضرت ام ؛...«وَ الرِّضَا یعَلَ

بالاتر  یماز تقس ینزد من از توکل به خودم و خشنود یزیدارد؟ خداوند پاسخ داد: چ یشتریب یلتکدام عمل فض

 :یستن

ــه آن دم اول ــوس کـــــ ــری کـــــ  زد اســـــ

 

 زد اقصـــــــــی بارگـــــــــاه در خیمـــــــــه 

 (11: 1461، همان)   

نیز محل بحث مفسّرین و متکلّمین  معراج در حادثۀخدا  با )ص( رسولدیدار و رؤیت خدا اشاره به در این میان، 

. امیرخسرو نیز به این موضوع اندکردهارائه باره و هرکدام به فراخور مذهب کلامی خویش، نظری در این است  بوده

 در شعر خویش اشاراتی داشته است:

ــود در یافــــــت ــای خــــ ــزون را عطــــ  افــــ

 

ــد  ــ دیــ ــ یبــ ــدای شــ ــ خــ ــونیبــ  را چــ

 هـــــوش وکالـــــتیبـــــ برخوانـــــد نکتـــــه 

 

ــه  ــنید قصـــ ــ بشـــ ـــانجیمیبـــ ــوش یــــ  گـــ

 (19)همان:    

دهلوی در ابیات مذکور اشاره به کلام لفظی دارد. از دیدگاه معتزله و امامیه کلام خداوند لفظی  رسدیمبه نظر 

بلکه حادث است. این ؛ ضرورتی نیز ندارد که قدیم باشد ؛ بنابراینبوده و از جنس همین اصوات و حروف است

گفت  توانیمبه این ترتیب  .(49-44: 1947بحرانی، ) ند کلام خداوند نفسی استحالی است که اشاعره معتقددر
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معراج کلام خداوند را استماع کرده، به کلام امامیه و معتزله  و اینکه رسول معظم اسلام در حادثۀکلام خداوند  دربارة

و آخرت است.  یاخدا با چشم در دن یدنعدم امکان د یاامکان  ةدربار یکلام یاخدا مسئله یتَرُؤْ» تمایل داشته است.

خدا  یدند ینان،ا یدگاه. از دشودینم یدهد یو نه آخرت با چشم ظاهر یاو معتزله معتقدند خدا نه در دن یهمتکلمان امام

لت دارند. دلا یخدا با چشم حس یدند یز بر نفین یاتقرآن و روا یاتخداست و آ تیّمستلزم جسمان یبا چشم ظاهر

از مذاهب  ی. در مقابل برخدانندیخدا را ممکن م یقلب یتمعرفت و رؤ یات،روا یو اکثر معتزله با توجه به برخ یهامام

و  یثقابل مشاهده است. اشاعره، اهل حد یاند که خدا در دو دنابرآن یّهاهل سنت مانند مُجَسّمه و کَرّامِ یکلام

 .(914: 1941)آملی،  «یدد توانیمعتقدند خدا را فقط در آخرت م یاتو روا تیااز آ یبا استناد به برخ بیت،وها

 ورحملهده به میش اشاره به حوادث آخرالزمانی و ظهور مهدی و... و اینکه در آن زمان گرگ و حیوانات درن

 .شوندینم

ــر ــردون مهــ ــه گــ ــت کــ ــد ذوالامانــ  خوانــ

 

ـــانت مهـــــــــدی  ــد آخرالزمـــــــ  خوانـــــــ

ــحن  ــدلت ۀشـــ ـــایت از عـــ ــوی رعـــ  شخـــ

 

ــرگ  ــتی داده را گــــ ــا آشــــ ــیش بــــ  مــــ

 (11-19: 1461)دهلوی،    

در اعتقاد معتزله مهدی  .کندیماز کلام اشعری دفاع  آشکارا که شاعر شودیمبا ذکر ابیات مذکور مشخص 

شرح در  یمعتزل دیالحدیابابن . دانندیمزیرا آنها ازنظر عقلی چنین چیزی را غیرممکن ؛ موعود ظهور نخواهد کرد
السلام از نسل فاطمه یهعلموعود  یدارند که مهد یدهمحدّثان عق اکثر» :یسدنویم 17 ۀخطب یل، ذالبلاغه نهج

 یعنی ـ دارند که او یدهعق یهّ...امام» :سدینویم 41 ۀخطب یلذ و در (17: 1917، دیالحدیابابن ) «السلام استیهاعل

 یمدار یدهما معتزله عق یاست. ول« نرجس»به نام  یزید کنفرزن امام دوازدهم آنهاست و ـ السلامیهعل یحضرت مهد

اکنون موجود  متولد خواهد شد و یزی)آخرالزمان( از کن یختار یندهالسلام است که در آیهاکه او از فرزندان فاطمه عل

 .(14همان: « )یستن

 منظومۀ شیرین و خسرو 2ـ2

 .کلامی پیشین را تکرار کرده است یهادگاهیداین منظومه نیز همان  امیرخسرو دهلوی در دیباچۀ

 کارها و ازجمله مرگ و حیاتهمۀ حکمت خداوندی در  1ـ2ـ2

که صلاح آنها در مردن باشد  ییهاانسانبسا چهکه صلاح بندگان و کائنات در چیست.  داندیمخداوند خود به نیکی 

گونه حکمت و یچه یافعال اله یعتقدند برااشاعره مالبته  .است شانستنیزو چه بسیارند کسانی که مردن آنها به از 

کند محتاج و ناقص  ینو اگر چن کندینم یغرض یرا برا یکار یچخدا ه» :گویندیو م شودنمیتصور  یقصد و غرض

 .(119: 1971)مشکور،  «محال است یتعال یامر بر خدا ینو ا کندیم یلاست و با آن غرض، خود را تکم

 أَنْ وَ عَسَى»آنها به دست خداوند است، هرچه ازجانب خداوند رسد نکو و زیباست.  امور و تدبیرهمۀ از آنجا که 

بسا که از (؛ چه117: )بقره« تَعْلَمُون لاَ أَنْتمُْ وَ یَعْلَمُ اللَّهُ وَ لکَمُْ شَرٌّ هُوَ وَ شَیئًْا تُحبُِّوا أَنْ عَسَى وَ لکَُمْ خیَْرٌ هُوَ وَ شیَْئًا تکَْرهَُوا

بسا که چیزی را دوست بدارید، چهکه در آن خیری برای شماست و و نفرت داشته باشید، درحالیچیزی اکراه 

. امیرخسرو در بیت زیر به این موضوع اشاره دیدانینمو شما  داندیمدر آن شری قرار گرفته است. خداوند  کهیحالدر

 کرده است:

 زیســـت گـــر و مرگســـت او تقـــدیر اگـــر

 

ــو  ــد همـ ــه دانـ ــلحت وی در کـ  چیســـت مصـ
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 (1: 1479دهلوی، )  

ــود ــه بـــ ــو از همـــ ــته تـــ  موجـــــود گشـــ

 

ــم  ــو حکـــ ــه روان تـــ ـــود بـــ ــابود و بــــ  نـــ

ــون  ــم چـــ ــو حکـــ ــردد تـــ ــکارا گـــ  آشـــ

 

ــس  ــه را کــ ــرا بــ ــون و چــ ــه چــ ــارا چــ  یــ

 (همان)   

شده و شاعر نظر کلامی خود را به  ( اشاره94: )یوسف «إِیَّاهُ إلِآ اإِنِ الحُْکمُْ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعبُْدُو»به آیۀ بالا در بیت 

این آیه مستند کرده است. امیرخسرو معتقد است که حکم، حکم خداست و انسان نباید با تلاش و مجاهدت بیهوده 

آمدن در برابر حکم و مجبور به کوتاه بازدیمانسان است که  سرانجام،زیرا  ؛خود را در برابر حکم خدا قرار دهد

 مقدّر خداست.

 عقل ابخداوندی  ذات نبردن بهپی 2ـ2ـ2

زیرا چنین چیزی به ؛ اندیشه کردنباید در روایات و احادیث گوناگونی وارد شده است که در ذات خداوند 

بلکه باید در آثار عظمت و قدرت وی ؛ گاه ره به جایی نخواهد بردو انسان نیز هیچانجامد میعقل  شدنهلاد

اوند نیز در قرآن کریم هنگام وصف مؤمنان آنها را به اندیشه در کون و نگریست و از این طریق عبرت گرفت. خد

 و نه در ذات خود. خواندیمکائنات فرا

ــی ــو کســـ ــی کـــ ــرد را آدمـــ ــاد کـــ  بنیـــ

 

 آدمیـــــزاد وهـــــم بـــــه گنجـــــد کجـــــا 

 (9: 1471)دهلوی،    

 :دیگویممضمون بیت سابق تأیید همچنین در بیتی دیگر در 

 الهــــــی اســــــرار گنجــــــد در مــــــا نــــــه

 

ــ  ــا هنــ  مــــاهی گــــوش انــــدر گنجــــد دریــ

 )همان(   

 آگـــــاه گـــــردد کـــــی او بـــــود از خـــــرد

 

ــا  ــابود کجـــــــ ــود در را نـــــــ  راه او بـــــــ

 (9: همان)   

ازجمله خداوند در وصف مؤمنان و دعای ؛ تفکر در خلقت آسمان و زمین وارد شده است بسیاری دربارةآیات 

 ماَ رَبَّنَا الأَْرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فِی یتََفکََّرُونَ وَ جُنُوبهِمِْ عَلَى وَ قُعُودًا وَ امًاقیَِ اللَّهَ یَذْکُرُونَ الَّذِینَ»: دیگویمآنان چنین 

)مردمان اهل عقل( کسانی هستند که خداوند را چه (؛ 114: عمرانآل) «النَّارِ عَذَابَ فقَنَِا سبُْحَانَ َ بَاطِلًا هَذَا خَلقَْتَ

: ندیگویمو  کنندیمو در آفرینش آسمان و زمین تفکر  کنندیمبر پهلو خوابیده یاد ایستاده و چه نشسته و چه 

 خداوندگارا )این همه( را باطل نیافریدی، تو پاد و منزهی، پس ما را از عذاب آتش محفوظ بدار.

 به اندیشیدن در خلقت آسمان و زمین و قدرت خداوند دعوت شده است. آشکارادر این آیه 

 ماندن ذات خداوندیباقیکائنات و موجودات و همۀ ن رفتن از بی 3ـ2ـ2

کلُّ منَْ عَلَیهَْا »بودن حق، به آیۀ شریفۀ باقیو کائنات بودن فانی بارةشاعر در بیت زیر، در بیان دیدگاه کلامی خود در

و از این طریق به پرورش این نظر کلامی خود  ( استناد کرده11: )الرحمن «الإِْکْرَامِ وَ ذُوالجَْلَالِ رَبِّ َ وَجهُْیَبْقَى  فَانٍ وَ

 است: پرداخته

 آگــــاه  گــــردد کــــی او بـــــود از خــــرد

 

 راه او بــــــــــــود  در را نـــــــابود  کجـــــــا  
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ــه ــود آن نــ ــت بــ ــو اســ ــابود کــ ــردد نــ  گــ

 

 گــــردد ســـوده  تـــا  هــــم مصنوعســـت  نـــه  

ــرد  ــتی ز گــــ ـــاکیزه نیســــ ــش پــــــ  ذاتــــ

 

ــیب  ــن زوال ز آســـــ ـــاتش ایمـــــ  حیــــــــ

 (9: 1471دهلوی، )   

 نباتات و جمادات کائنات و موجودات وهمۀ شکرگویی تسبیح و  4ـ2ـ2

است و با زبان مخصوص  یقیموجودات حق ۀهم یحباورند که تسب ینقدر بر اگران یاز مفسران و حکما یاریبس

ان بر آنکه با وجودشعلاوهآن،  یرروح و چه غیذ، چه ینشمعنا که مجموعه نظام آفر ینبد ؛گیردیخودشان انجام م

و شوائب  هاقصن یعو او را از جم گویندیم یحرا تسب یتعال یخدا یزدارند، با زبان خود ندلالت  یبر وجود حق تعال

 .(119: 1961)جوادی آملی،  علم و شعور دارند یزکار خود ن ینو به ا کنندیم یهممکنات تنز

 زبانیســــت را کلــــوخی هــــر شــــکرش بــــه

 

ــر و زو  ــبیح یاذره هـــــ  خوانیســـــــتتســـــ

 (9: 1471دهلوی، )   

کائنات و موجودات اشاره کرده است. خداوند در قرآن کریم فرمود: همۀ گویی تسبیحدهلوی در بیت مذکور به 

در تسبیح خدای گوید هرآنچه (؛ 1: )جمعه «الْحکَِیمِ الْعَزِیزِ القُْدُّوسِ الْمَلِ ِ الْأَرْضِ فِی ماَ وَ السَّمَاوَاتِ فِی ماَ لِلَّهِ یُسبَِّحُ»

 ها و زمین است، خداوند پادشاه پاد مقتدر حکیم را.آسمان

اما شاعر با  ؛بسیاری از شاعران قبل از امیرخسرو نیز آورده شده است اشعاراجزای آفرینش در همۀ گفتن تسبیح

بیان و  نوع، تیاهمیبظاهر بهکردن به اشیای توجهبا  ،ضمن پرورش کلام خودکلو  و ذرّه، مانند آوردن اصطلاحاتی 

 .پرداخته استتأثیرگذاری بر ذهن مخاطب  شیوه بهو از این  کرده یسازبیغرت کلام خود را ادبیِّ

 رزق، مقسوم است 5ـ2ـ2

السلام( در رابطه یهمعل) ینائمه معصوم یاتو روا یاتآ»داوند برای هر چیزی قدر و اندازه مشخصی قرار داده است. خ

هم تلاش و طلب انسان را مؤثر در رزق  یادستهبه مقدر بودن رزق اشاره دارد و  یادسته: شوندیمبا رزق دو دسته 

شده،  نگت یاو  یافتهوسعت  یگرعوامل د یاکه براثر تلاش و  یانسان مقدر شده و رزق یکه در ازل برا ی. رزقداندیم

هم اشاره شده که اعمال  یاتدر روا یاتدر آ .شودینم یدر علم اله ییراست و موجب تغ یاله یراتهر دو از تقد

 .(919: 1964)فیض کاشانی، « دهد ییررا تغ یمقدرات اله تواندیمانسان 

و آن اینکه هر چیزی که در است ترین موضوعات کلام اسلامی اشاره کرده دهلوی در بیت زیر نیز به یکی از مهم

 قَدْ»دارد: مکان مشخص و معینی  ان و اندازه وو زماست به تقدیر خدا و به اذن او بوده  ،افتدیماین عالم هستی اتفاق 

 .(9: )الطلاق« قَدْرًا شَیءٍْ لِکُلِّ اللَّهُ جَعَلَ

ــیب ــه نصــ ــمت از داد هرکــ  خــــویش قســ

 

ــه  ــم نـ ــردد کـ ــه یـــ  ذره آن از گـ ــیش نـ  بـ

 (9: 1479دهلوی، )   

قسوم است و تلاش و است که معتقدند روزی م دهیعقهمکه امیرخسرو با کسانی  دهدیمنشان بالا مضمون بیت 

 تأثیری در کاهش و افزایش آن داشته باشد که این باور مشابه نظر اشاعره است. تواندینمکوشش انسان 

 خاطر رسول گرامیبهخلقت کائنات  6ـ2ـ2

لولاد » :خاطر جاه و مقام والای رسول معظم اسلام به وجود آمده استبهاست که کائنات و افلاد معتقد شاعر 

 «خلقت الافلاد. لولاد لما



  14 /پروانه سیّدی و جنان ایزدی و زهره نجفی /...یدهلو یرخسروام یهایمثنو یباچۀدر د یکلام یممفاهبازتاب 

 

 لـــــــولاد منشـــــــور را ر  ز مـــــــویش

 

 افــــــلاد زنجیــــــر را کعبــــــه زلفــــــش ز 

 (14: همان)   

 منظومۀ مجنون و لیلی 3ـ2

 خداوند بر جهانمالکیت مطلق  1ـ3ـ2

 ینخداوند اشاره دارد. ا ةارادبه محض  یابر خلقت اش ،«شودیباش! پس موجود م» یبه معنا «یَکونُکنُْ فَ»عبارت 

 یقتحق یناز ا یلیتمث یانیعبارت را ب ینا یهمفسران امام»مطرح شده است.  یو اشعار فارس یاتقرآن، رواعبارت در 

باشد؛ اما اکثر اهل سنت، « کنُ» یبه امر لفظ یازین یقتاًکه حقآنیاست ب یابا خلقت اش یخداوند مساو ةارادکه  دانندیم

یرخسرو با نظر متکلمّان امامیه یکی است و در ابیات زیر به این نظر ام .(119: 1911)نصری، « ندامخالف یرتفس ینبا ا

 نکته اشاره کرده است:

 مطلـــــق  أمـــــر ه بـــــ تـــــو  حکمـــــت ای

 

ــالم  ــرف دو ز عــــ ــرده حــــ ــتق کــــ  مشــــ

 دســـــتی بـــــه چیـــــره  تـــــو  قـــــدرت ای 

 

ــت از  ــد نیســــ ــرده پدیــــ ـــی کــــ  هستـــــ

 (1: 1479دهلوی، )   

 إِذَا وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاواَتِ بَدِیعُ»له اینکه خداوند فرمود: ابیات مذکور اشارتی چند به آیات قرآن کریم دارد. ازجم

ها و زمین است و هرسان بخواهد امری آسمانآفرینندة خداوند  ؛(116: )بقره «فَیَکُونُ کُنْ لهَُ یقَُولُ فَإِنَّمَا أَمْرًا قضََى

 .شودیم: بشو، پس دیگویمصورت گیرد بدان 

آیا انسان  ؛(76: )مریم «شَیئًْا یَ ُلمَْ وَ قبَْلُ مِنْ خَلقَنَْاهُ أَنَّا الْإِنْسَانُ لَایَذْکُرُ وَ» :دیفرمایمخلقت انسان  بارةهمچنین در

 .هیچ چیزی نبود )و از عدم و نیستی بود( کهیحالکه ما پیشتر او را خلق کردیم در آوردینمبه یاد 

 خداوندیو حکمت ایمان به قضا و قدر ضرورت  2ـ3ـ2

مباحث کلامی است که حتی امروزه نیز در بین متکلمّان و فلاسفه محل  نیتردهیچیپو  نیترپردامنهو قدر یکی از  قضا

که هستند تعلق گرفته  گونهبدان یااست که از ازل به اش یازل ةخداوند، اراد یقضادر نظر اشاعره، »اختلاف است. 

و  بکند یجادمشخص )راجع به ذات و احوال آنها( ا یرتقد و یناست و قدر آن است که خدا آنها را در اندازه مع

امیرخسرو  .(119: 1971)ربّانی گلپایگانی، « گیردیافعال بندگان را در بر نم یباورند که قضا و قدر اله ینمعتزله بر ا

زیرا معتقد  ؛تاست و به همین دلیل به قضا و قدر اعتقاد تامّ دارد و به انسان اختیاری قائل نیس مسل یاشعرشاعری 

برای تغییر سرنوشت خویش، کاری عبث و  هاانسانو تلاش کرده مشخص را  هاانسانسرنوشت خدا پیشاپیش است 

 است. زیآمشردبیهوده و 

ــرو ــه خســـ ــه کـــ ـــدة کمینـــ ــت بنـــ  توســـ

 

 توســـــــت فکنـــــــدة فتـــــــد هرچـــــــه در 

 زیســـــت بهـــــر افکنـــــی تـــــو کـــــه آن را 

 

 کیســـــــت بـــــــازوی بـــــــه برداشـــــــتنش 

 (1: 1479)دهلوی،    

امیرخسرو در بیت بالا به قضا و قدر و احاطۀ حکمت الهی بر ارادة انسان اشاره دارد و تقریباً با اشاعره که جبرگرا 

درمجموع، بحث قضا و  .گرفتندیماست. اشاعره به جبر مطلق قائل بودند و معتزله جانب اختیار را  دهیعقهمهستند، 

و اکنون  اندداشتهو نقد دربارة آن بحث فرق و نحل و مکاتب کلامی  بیشترقدر یکی از موضوعاتی است که همواره 

 آن وجود دارد. بارةات مختلف و گاه متناقضی درینیز نظر



 1941 پاییز و زمستان، 94پیاپی  ،دوم، شمارة شانزدهمسال  های ادب عرفانی ،پژوهش/ 44 

 

 

 یریگجهینتـ 3

سه اثر و  یهاباچهیدکه شاعر در  میرسیمسه منظومۀ امیرخسرو دهلوی، به این نتیجه مفاهیم کلامی در  بررسیپس از 

به دو هدف رسیدن دنبال به با این شیوهو به آیات و روایات و احادیث استناد کرده  ،م کلامیبحث از مفاهیهنگام در 

تا عقایدش را از این است داشته سعی  در پرورش مفاهیم کلامیبا استناد به آیات و روایات، بوده است؛ یکی اینکه 

رآن کریم و احادیث ائمۀ معصوم بوده ازسوی دیگر، درپی ادای احترام به ق ؛برای مخاطبانش باورپذیر کندشیوه 

به آفرینش و جایگاه ، موضوعات مربوطداشتهتوجه به آن ترین موضوعات کلامی که امیرخسرو دهلوی مهم است.

 «هشت بهشت»، مفاهیم کلامی در دیباچۀ منظومۀ شدهبررسیدر آفرینش است. از میان سه منظومۀ  )ص( محمدحضرت 

 داشتهمفاهیم متنوّع و متعدّدی از علم کلام بحث  دربارة و شاعر در دیباچۀ این منظومهبیش از دو منظومۀ دیگر است 

به کار رفته باشد، دهلوی شاعر کلامی  ترشیح عقایدمنظور بهآیات و احادیث و روایات که  یسازبرجستهاست. ازنظر 

است، شاعر برای پرورش مفهوم کلامی ابیاتی که متضمنّ مفاهیم کلامی بیشتر زیرا در  ؛یکی از شاعران برجسته است

است، کاربرد آیات و  گفتنی عقاید کلامی خود را برای مخاطبانش باورپذیر گرداند.به آیه یا حدیثی ارجاع داده تا 

یا برای تقویت و اوقات یا برای احترام به قرآن کریم و احادیث معصومین است بیشتر روایات در اشعار شاعران در 

 باو آن، مستندسازی و پرورش مفاهیم کلامی  کندیمسوّمی را نیز مطرح گزینۀ ا امیرخسرو ام؛ ادبیّت کلام

 و مهم است. برانگیزدادن به آیات و روایات و احادیث است که در نوع خود توجهارجاع
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 ، تربت جام: نشر احمد جام.تکامل توحیدی در پرتو اسلام(. 1961زاده، انور، )بزرگ

خسرو نقد تصحیح شیرین و خسرو امیر»(، 1949پوده، آزاده؛ آقاحسینی، حسین؛ محمدی فشارکی، محسن )

 .111-179سوم، وسی ة، شمارپژوهیمجله ادب، «دهلوی

ۀ نامانیپا، خاقانی اشعار در عرفانی و کلامی و فلسفی حاتاصطلا بررسی (.1941نسب، ریحانه )تارویردی

 ی.و علوم انسان یاتادب ةانشکددمراغه،  نور پیام مرکز شرقی، آذربایجان استان نور پیام کارشناسی ارشد دانشگاه

 .چاپ هشتم ،نشر اسراء :(، قمیمقرآن کر یموضوع یر)تفس در قرآن یدتوح(. 1941) عبدالله ی،آمل یجواد

 .چاپ سوم ،مرکز نشر إسراء :، قماثبات خدا ینبراه یینتب(. 1961) عبدالله ی،آمل یدجوا

ۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نامانیپا، یدر متون نثر فن یدیهتحم ینقد و بررس(. 1911حسینی، اعظم )

 ی. و علوم انسان یاتادب ةانشکدد واحد مشهد،



  41 /پروانه سیّدی و جنان ایزدی و زهره نجفی /...یدهلو یرخسروام یهایمثنو یباچۀدر د یکلام یممفاهبازتاب 

 

یف، علیقلم: غضنفر ه ، انستیتوی ملل آسیا، متن انتقادی و مقدمه بخسرو شیرین و.(. م 1471دهلوی، امیرخسرو )

 مسکو.

، آکادمی علوم، جمهوری شوری سوسیالیستی آذربایجان، انیستوی مجنون و لیلی.(. م 1479) دهلوی، امیرخسرو

 ت دانش. خاورشناسی، متن علمی و انتقادی و مقدمه از طاهر احمد اوغلی محرم اوف، مسکو: اداره انتشارا

، دانشگاه دولتی تاشکند بنام و. ای. لنین، تا تصحیح و مقدمه جعفر هشت بهشت.(. م 1461) دهلوی، امیرخسرو

 افتخار، زیر نظر بابا جان غفورف، ظ. انصاری، غضنفرعلییف، مسکو: شعبه ادبیات خاور.

 .یدالشهداس یقاتیقم: مؤسسه تحق ی،استاد جعفر سبحان یهابحث ،یارجبر و اخت(. 1971) یعل یگانی،گلپا یربان

 پیام.تهران:  ی،شهاب یسیع ۀترجم ،یرانا یاتادب یختار .(1919) یان یپکا،ر

 السلام.یهعلامام صادق سسه ؤمقم:  ؛یدمنشور جاو(. 1919جعفر ) ی،سبحان

 ی.شگاهتهران: جهاد دان، یدر ادب فارس یدیهتحم، (1971محمدباقر ) بارفروشی، زادهنجف ؛ستوده، غلامرضا

 .ارزوّتهران:  ،یقمر یدر ده قرن، از قرن چهارم تا قرن چهاردهم هجر ینگاریباچهد (.1961) یاءالدین، ضیسجاد

 .دومویستچاپ ب ،تهران: نشر کتاب طه ،یآموزش کلام اسلام .(1949) محمد ،مهریدیسع

 ، تهران: انتشارات علمی.البلاغهنهج ۀترجم (.1961شهیدی، جعفر )

 .تللمطبوعا یالاعلمسسه ؤم :یروت، بالقرآن یرتفس یف یزانالم(. .ق 1944) ینمحمدحس ی،یطباطبا

 .یه: دار الکتب العلمیروتب ،الاعتقاد یالاقتصاد ف (.1944) محمد ابن محمد ی،غزال

 .نشر صدرقم:  ،تفسیر صافی(. 1964)فیض کاشانی، ملامحسن 

 .94-17، 19 ةشمار ،یقیتطب اتیاله ،«بر معتزله عهیلام شتقدم ک» .(1949) ی، طوبیکرمان؛ بیحب رق،یکارکن ب

 قم: دفتر نشر معارف. ،خداشناسی: هاپاسخ و هاپرسش(. 1919محمدرضا ) ی،کاشف

فصلنامۀ ، «شریعت، عرفان و اخلاق در مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی»(. 1941ماهیار، عباس )؛ کبوتری، جواد
 . 177-197، 97ه ، سال نهم، شمارتخصصی عرفان اسلامی

 ،تا قرن هفتم یمشهور زبان فارس یهایمثنو یباچۀد ینموضوعات و مضام یبررس .(1916یلا )ژ ،قلعه یمیکر

 ی.فارس یاتارشد دانشگاه لرستان، دانشکده زبان و ادب یکارشناسۀ نامانیپا

  .دارالحدیثقم:  ،الکافی.(. ق 1914) کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق

 .العربی، بیروت: دار إحیاء التراث محققان: جمعى از نواربحار الأ.(. ق 1949) دباقر بن محمد تقىمجلسى، محم

  .شرق :، تهرانکلام در فرق اسلام یرس(. 1971) مشکور، محمدجواد

 یی،انشگاه علامه طباطباۀ کارشناسی ارشد دنام، پایانقرن هفتم یاتعلم کلام بر ادب یرتأث (.1941) اعظمیرزایی، م

 ی.فارس یاتزبان و ادب ةدانشکد

 قم: دفتر نشر معارف. ،نشیآفر ۀفلسف(. 1911) عبدالله ی،نصر
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